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در میان مطالب مختلفی که در یکی دو ماه گذشته به مناسبت دهمین سالگرد جنبش سبز منتشر شدند، 

علیرضا رجایی یادداشتی نوشته بود که اشارات مهمی در خود داشت. این یادداشت این فرصت را 

بازی و بازی با اعداد و که در مواجهه با جنبش سبز در شرایط بغرنج فعلی، از خاطره کندفراهم می

ی های دادگاه محمدرضا خاتمی و بحث تقلب در انتخابات که ازقضا با این نحوهوقوسدنبال کردن کش

ای ندارد، فراتر برویم. در آن یادداشت رجایی در کنار اشاره به مواجهه هیچ مازاد سیاسی جدی

کند ای اشاره میهای رفورمیستی بدون حداقلی از سازوکار مقاومت در ایران، به ایدهفرجامی تلاشبی

گری جنبش سبز در ها به نوع کنشکه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. درواقع بسیاری از تحلیل

سیاست »ه شکل کاند؛ اینهای گذشته پرداختهآور سالگرایی ملالطلبی و اعتدالتقابل با اصلاح

ی بازگشت مردم به خانه و در جنبش سبز محدود به صندوق رای نماند و در تقابل با ایده« مردمی

های رسمی و احزاب زنی، به صورت اعتراضات خارج از چارچوبپرده و چانهی پشتمذاکره

کرد. در  یابی به قدرت بروزمختلف، در قالب تظاهرات خیابانی و به صورت جنبشی بدون هدف دست

بحران »جا که در مواجهه با عین حال اما اهمیت یادداشت رجایی در قسمت دیگری نهفته است؛ آن

جنبش سبز معرفی در « دموکراسی اجتماعی»ی ، میرحسین موسوی را نماینده«دموکراسی در ایران

ارشی رانتی ایران انداز نهایی جنبش، بر دموکراسی اقتصادی و خلع ید از الیگچشم»گوید کند و میمی

نشینان در کنار خلع ید از پیشواسالاری مزمن و ارتجاعی تاکید ی حقوق محرومان و حاشیهو اعاده

  «.دارد

شود. این نشریه با این مطلب مواجه می« انکار»ی دانشجویی ی نشریهیادداشت حاضر در امتداد پروژه

ی دوم مفهوم دموکراسی را به و در شمارهی اول به سیاست مردمی در جنبش سبز پرداخته در شماره

رسد اینک پیوند میان این دو خودش در قالب یک مسئله قابل طرح باشد. بحث گذاشت و به نظر می

که علیرضا رجایی به آن « بحران دموکراسی در ایران»بنابراین این یادداشت در پی آن است که بحث 

ی وعی واسازی و بازطرح کند که در وضعیت پیچیدهاشاره کرده است را در چارچوبی که ذکر شد به ن

ایم، بتواند راهگشا ها و شکل حادی از نابرابری اجتماعی مواجه شدهاقسام بحرانوامروز که با انواع

زردهای فرانسه در اعتراض به های مختلفی مثل جلیقهکه امروز در غرب نیز جنبشباشد. به ویژه آن

بحران دموکراسی در »اند و ضمنا به نوعی به از نئولیبرالیسم ظهور کردههای اجتماعی ناشی نابرابری

 نیز اشاره « غرب

 دارند. اما آیا پیوندی میان این دو بحران وجود دارد؟ 

ی اول اگر دموکراسی را به عنوان شکلی از حکومت در نظر بگیریم، آنگاه بدیهی است که در وهله

توان دموکراسی را شکلی از حکومت با گذر از محتوا به فرم می پیوندی میان این دو وجود ندارد. اما

ی یک رژیم سیاسی و شکلی از حکومت، و هر حکومت ندانست. درواقع اگر دموکراسی را به منزله

مواجه « ی مردم بر مردمسلطه»گاه با تناقض را نیز به عنوان شکلی از سلطه در نظر بگیریم، آن

فرض ی گسست از پیشبا تاسی از ژاک رانسیر دموکراسی را به منزلهتوان شویم. بنابراین میمی

ضروری سلطه فهم کرد و آن را مترادف با سیاست و به عنوان شکلی از حقیقت، به تغییر معنا دادن به 

کنیم که ازقضا پیوندی وجود دارد و همین پیوند باعث حکومت تعبیر کرد. بدین ترتیب ملاحظه می

هرچیز بتوان جنبش سبز را یک جنبش دموکراتیک در نظر گرفت. این امر را به شود که پیش از می

های انقلاب و لزوم توان در گفتار میرحسین موسوی ملاحظه کرد. تاکید او بر نمادها و آرمانویژه می



گرفتن آن، پیشاپیش مازادی سیاسی به شکل خود سیاست مردمی داشت. بدیهی است که برای بازپس

های برساخته شده توسط چنین خوانشی از جنبش سبز، ابتدا باید بسیاری از کلیشه ی یکادامه

اش پله جنبش سبز را در سیر تکاملیطرف را دور بریزیم و پلهطرف و آنهای جریان اصلی اینرسانه

مورد نظر علیرضا رجایی بازخوانی کنیم. برای این امر باید به خود گفتار « دموکراسی اجتماعی»تا 

نبش سبز ارجاع داد و این کاری است که در این یادداشت بر مبنای مطالبی که اخیرا در فضای ج

  .اند انجام خواهد گرفتمجازی با عنوان بازخوانی تحلیلی گفتمان جنبش سبز منتشر شده

وجه نزاع میان دو جریان اصلی برای ها در این روزها، به هیچجنبش سبز برخلاف القائات رسانه

یا به -ابی به قدرت نبود و در مورد این مسئله نیز هیچ شکاف و اختلافی بین مردم و رهبران یدست

های خود میرحسین نیز از وجود نداشت. درواقع مطابق بیانیه -تعبیر بهتر خودشان همراهان جنبش

و درواقع به محاق بردن اصل « سبک از زندگی سیاسی»همان اول مسئله بر سر تحمیل شدن یک 

اش موسوی یا دیگری باشد. بنابراین اگر یک تمایز وریت بود و نه صرفا یک انتخابات که نتیجهجمه

توانیم ببینیم که جنبش سبز اساسا جا میی مدنی قائل شویم، همینی سیاسی و جامعهتحلیلی میان جامعه

جود بود یک جنبش فراگیر دموکراتیک بود که برخلاف احزاب نه معطوف به کسب قدرت در وضع مو

و نه متکی بر یک هویت مشخص، بلکه دقیقا نوعی از همبستگی حول اهداف جمعی و مشترک بود که 

  .پذیرفتهای مختلف را در درون خود میتکثری از هویت

توان محتوای جنبش سبز در چارچوب همین احیای جمهوریت در قالب یک جنبش اجتماعی است که می

. این فریاد اساسا اصل صلاحیت حکمرانی و حکومت را به چالش دانست« حقِ حق داشتن»را فریاد 

کند. در گفتار میرحسین نیز تکیه بر مفاهیمی نظیر مردم )که همان کشد و آن را واسازی میمی

اند(، مستضعفین )با تفسیر خاص خودش از این مفهوم( و کرامت انسانی اشاره به کلیتی رهبران واقعی

گرا اما در پیوند و شود. این نگاه کلن به عنوان شخص دارای حق منجر میدارد که به درکی از انسا

شود( و همین امر است یابد )هرچند که با آن یکی نمیشدن با منافع و مطالبات جزئی تعین میمیانجی

کند. در که محتوای دموکراتیک جنبش سبز را به ویژه در ویراست دوم منشور جنبش کاملا متجلی می

 :توان به موارد زیر اشاره کردبه صورت تیتروار و خلاصه می این مورد

حق انتخابات آزاد، رقابتی و غیرگزینشی به معنای موسع آن که فراتر از تایید صلاحیت شدن  •

  .گیردطلبان و عدم تقلب در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همگان را در نظر میاصلاح

خواهی که این حقوق فارغ از مذهب، مت انسانی در چارچوب تحولحقوق بنیادین بشر و کرا •

 .شودایدئولوژی، قومیت، جنسیت، موقعیت اجتماعی و طبقاتی حقوق ذاتی هر انسان در نظر گرفته می

ها و مذاهب گوناگون که فراتر از نفی ها به ویژه قومیتدر پیوند با همین بحث، تاکید بر حقوق اقلیت •

ها را در فرآیند تصمیمات سیاسی کشور ی قومیتل، حق مشارکت فعال و نهادمند همههای معموتبعیض

 .دهدگیرد و حتی اصل شوراها را به نوعی از پذیرش حکمرانی محلی ارتقا میدر نظر می

های مستقل کارگری، های مستقل و غیر دولتی و حمایت از جنبشها و تشکلآزادی مطبوعات، رسانه •

 معلمان،

 و غیرهزنان 

 مخالفت با حذف فیزیکی هر نوع اندیشه و دیدگاه •

 آزادی تمام زندانیان سیاسی  •



 ...و •

ها تضادهای اصلی جامعه و نیازهای ی پایان جنبش سبز معتقدند که این بحثدر مقابل اما حامیان ایده

یرد و بر این مبنا گزیست و... را در بر نمی اساسی نظیر شغل و درآمد کافی، آموزش، بهداشت، محیط

کنند که جنبش سبز در این چارچوب گفتاری صوری است و محتوای اجتماعی مشخصی ادعا می

 .ندارد، اما ذکر دو نکته در این باره لازم است

که رعایت حداقلی از حقوق تواند دنبال شود مگر آناولا در فضای واقعی هیچ محتوای مشخصی نمی

ها، حق ی دموکراتیک، مبارزه برای آزادی رسانهبه این معنا مبارزهکلی به حاکم تحمیل شده باشد. 

سازی عمومی و مبارزه بر سر محتوایی شرط هر نوع سازماندهی، مسئلهها و... پیشیابی گروهتشکل

اجتماعی است. این بحثی است که عملا جنبش سبز در راستای آن به پیش رفت و از این منظر منافعی 

  .ی را در نظر داشتکلی، عام و همگان

سالاری و ی سیاسی )استبداد، یکهثانیا در خود منشور جنبش سبز نیز سطوح مختلف سلطه، یعنی سلطه

ی اجتماعی )تبعیض و ی فرهنگی )وابستگی و انقیاد فکری( و سلطهانحصارطلبی(، سلطه

تقابل با انواع سلطه های اجتماعی( هدف قرار گرفته شده است. همین درک از دموکراسی در نابرابری

خواهی و دفاع از کرامت انسانی نزد میرحسین با بسیاری از دیگر شود ادعای عدالتاست که باعث می

تر از توان به تنهایی ارزیابی کرد، بلکه مهمادعاها تفاوت پیدا کند. درواقع هیچ محتوا و سخنی را نمی

مداران دانیم که بسیاری از سیاستخوبی می شود. بهآن جایگاهی است که از دل آن محتوا ارائه می

-هایی را نژاد( با تکیه بر همین شعار عدالت به قدرت رسیدند ولی در عمل همان سیاست)مثلا احمدی

معنا دنبال کردند که هرگونه عدالت را عملا بی -ترتر و دهشتناکتر، سبعانهکتابوحساببه صورت بی

های گفتاری که با اشاره به جنبش سبز و فرضی همین مبانی و پیشسازد. در مقابل اما بر مبنامی

تر شد. تصادفی نبوده که ی دموکراسی با محتوای اجتماعی نزدیکتوان به ایدهمیرحسین ذکر گردید می

های اجتماعی داد که خواستهمیرحسین با ارسال پیام به مناسبت روز کارگر و معلم به جنبش پالس می

کرد. او را طرح می« آزادی از ترس و رهایی از نیاز»داشته باشند و یا از پیش شعار  را نیز در نظر

های تنظیم برنامه»کند: قانون اساسی به بند سوم این اصل اشاره می 43در تفسیر خود از اصل 

اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش 

صت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری شغلی، فر

کند که این بند و مشخصا در اینجا اشاره می« كشور و افزایش مهارت و ابتكار را داشته باشد

درواقع مطابق این تفسیر، «. زنددموكراسی را به اهداف معیشتی و اقتصادی عمیق پیوند می»

شود که حتی دموکراسی به اش جدا نیست و دقیقا این فرض تصدیق میای اجتماعیدموکراسی از محتو

عنوان یک شکل حکومت نیز محتوایی دارد که در بازتولید جامعه موثر است. بر همین اساس از یک 

سو با بحث نمایندگی کل جامعه و کل مردم مواجهیم و از سوی دیگر مشروعیت این نمایندگی متکی بر 

مندی واقعی مردم از منابع ی بهرهآوردن زمینهبرابری صوری به برابری واقعی و فراهمفراروی از 

است که در  43ای موجود است. میرحسین بر مبنای همین فهم از دموکراسی اجتماعی و اصل پایه

ها و سازیبار خود را در انواع خصوصیاصلی که امروز نتایج فاجعه-ایستد می 44مقابل تفسیر اصل 

هایی ها تا کارخانهلب مالکیت از مردم نشان داده است و منجر به اعتراضات فراگیری از دانشگاهس

ی امروز پیوند ونهایتا متکی بر همین فهم است که جنبش سبز به مسئله -تپه شده استمثل هفت

   .خوردمی

 


